
ريزش هـا و رويش هـا منحصـر در انقـلاب اسـلامي نيسـتند؛ از اين روسـت 
كـه رهبـر معظـم انقلاب هم انقلاب اسـلامي ايـران را از آن اسـتثنا نکردند. 
اشـارۀ رهبـر انقـلاب در آسـتانه سـيزده آبـان بـه گـروه پشيمان شـده ها و از 
نفـس افتاده هـاي انقـلاب و بيان يکـي از ويژگي هـای آنان يعنـي دنيازدگي 
و دنياگرايـي مسـاله اي اسـت كـه قـرآن كريم به آن اشـاره كـرده و همراهي  
نکـردن برخـي افـراد بـا مجاهـدان في سـبيل الل و گريـز از صحنـه جهـاد و 
شـهادت را چسـبيدن آنان بـه دنيا و برگزيـدن دنيا به جاي آخـرت مي خواند.

در آيه ٣8 سوره توبه مي فرمايد:
يـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُوا مـا لكَُمْ إذِا قيـلَ لكَُمُ انفِْـرُوا في سَـبيلِ الِّ اثاّقَلتُْـمْ إلِىَ 
نيْـا فِي الْآخِرَةِ  نيْـا مِنَ الْآخِـرَةِ فَما مَتاعُ الحَْياةِ الدُّ الَْرْضِ أَ رَضيتُـمْ باِلحَْيـاةِ الدُّ

قَليلٌ إلِّ 
اي كسـاني كه ايمان آورده ايد! شـما را چه شـده كه وقتي به شـما گويند در 
راه خـدا بيرون شـويد و كوچ كنيد به زمين سـنگيني مي كنيد، مگـر از آخرت 
بـه زندگـي دنيـا راضي شـده ايد )اگر چنين اسـت بدانيـد كه( بهـره گرفتن از 

دنيـا در قبال آخرت جز اندكي نيسـت.(
آيـة شـريفه نمي گويـد كه چرا دشـمن را نمي بينيد؟ بلکه مي فرمايـد چرا دنيا 
را بـه جـاي آخـرت برگزيده ايد؟! چرا به دنيـا دل بسـته ايد؟! در حقيقت، قرآن 
كريـم علـت اصلـي از نفس افتادگـي و اظهار پشـيماني را بيـان و مؤمنان را 
از مرضـي آگاه مي كنـد كـه ايـن افـراد گرفتار آن شـده اند؛ مرضي كـه دنيا را 

بزرگ تـر از آخـرت جلـوه مي دهـد و به بـودن در آن رضايـت داده اند.
در سـوره قيامـت نيـز دليـل آخرت گريـزي ايـن جماعـت، علاقـه شـديد و 

مادام العمـري آنـان بـه لذت جويـي دانسـته شـده اسـت؛

بلَْ يُريدُ الْنِسْانُ ليَِفْجُرَ أمَامَهُ، يَسْئَلُ أيَّانَ يَوْمُ القِْيامَةِ
بلکـه انسـان مي خواهـد مادام   العمر در معصيت به سـر برد، )كه دائم با شـک 

و انکار( مي پرسـد كي روز قيامت )و حسـاب( خواهد بود؟
ايـن فسـق و فجـور و حس لذت  خواهي او اسـت كـه باعث انکار بسـياري از 
حقايـق، و شـک و شـبهه در قيامت مي شـود. دنياطلبي كه برخـي انقلابيون 
را از پـاي درآورده اسـت، تـا جايـي كـه از انقـلاب اظهـار خسـتگي كـرده و 
چشمانشـان را مي بندنـد، تنهـا بـه سـبب سنگين شـدن و چسـبيدن آنان به 
دنيـا اسـت. نگاهي به رفتارهـا و گفتارهـا و دنياگرايـي و تجمل گرايي برخي 
انقلابي هـاي ديـروز و پشيمان شـده هاي امروز نشـان مي دهد كـه اميدي به 
بازگشت شـان به صف مبارزان نيسـت و آن ها شـامل وضع كسـاني مي شوند 
كـه خداونـد در آيه 7٠ سـوره انعـام، وظيفه پيامبر را تنها يـادآوري مي داند 

و رهاكـردن آنان:
رْ بهِِ نيْا وَ ذَكِّ تْهُمُ الحَْياةُ الدُّ وَ ذَرِ الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَهُمْ لعَِبًا وَ لهَْوًا وَ غَرَّ

 و رهـا كـن كسـاني را كه آيين)فطري( خـود را به بازي و سـرگرمي گرفتند، 
و زندگـي دنيـا، آن ها را مغرور سـاخته، و بـا اين )قرآن(، به آن هـا يادآوري نما.

 شـاخص هايي كـه رهبـر معظـم انقـلاب دربـاره انقلابي گري برمی شـمرند 
-  همچـون پاي  بنـدی بـه ارزش هـا، هدف گيـري آرمان هـا و همـت بلنـد، 
پايبنـدي بـه اسـتقلال كشـور، حساسـيت در برابر دشـمن و عـدم تبعيت از 
آن- در آنـان ديـده نمي شـود؛ امـا در مقابـل، رويشـي در نسـل جـوان ايـن 
سـرزمين و سـرزمين هاي ديگـر اسـلامي ديـده مي شـود كـه قابل مقايسـه 
بـا ايـن ريزش هـا نيسـت؛ پـس بايسـتی فقـط روزهـاي انقلابي بـودن اين 
جماعـت را يـادآوري كـرد و تمـام تـوان خـود را صـرف »رويش «هـا كـرد.

 

پشیمان شده ها و از نفس افتاده ها 
را رها کنید

محمد قاسم پور

نگاهي به سخنان و مواضع انقلابي امام انقلاب
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پویا: اگر روزي حاج حسن نبود

حاج حسن: خدا هست، این حرف اماماست
گفت و گوی پويا  با حاج حسن شايانفر

ــن، روز  ــراي حاج حس ــا ب ــنگين ام ــخ و س ــيجي، روزی تل ــي و بس ــاي حزب الله ــرم و نيروه ــگ ن ــوان جن ــران ج ــي و افس ــرداران فرهنگ ــراي س ــان 95 ب ــنبه 29 آب ــداد ش بام
ســربلندي و ســرافرازي بــود؛ روزي بــود كــه او بــار امانتــي را كــه بــر دوش داشــت، بــه نســل پــس از خــود ســپرد و نــام خويــش را در دفتــر مانــدگاران در تنگــه احُــد فرهنگــي 
انقــلاب اســلامي ثبــت كــرد. تاريــخ شــهادت مي دهــد هيــچ عاملــی نتوانســت حاج حســن را بــه تــرک ســنگر احُــد فرهنگــي انقــلاب اســلامي وادارد؛ نــه فشــار اقتصــادي، نــه 
ــه ســازش و تســليم واداشــت.  ــاده كــه بســياري را ب ــر زميــن افت ــرق غنايــم ب ــه حتــي زرق و ب ــه محدوديت هــاي فرهنگــي و ن ــي، ن ــه تهديدهــای جان تهمت هــاي سياســي، ن
ــندگان  ــژه نويس ــي به وي ــم انقلاب ــل قل ــراي اه ــد. او ب ــرون مي آم ــان تر بي ــت، درخش ــوادث مي رف ــوره ح ــر در ك ــه بيش ت ــه هرچ ــد ك ــي  می مان ــه طلاي ــت ب ــن درس حاج حس
ــر انقــلاب  ــگارش و تعهــد او در براب ــا شــجاعت در ن ــة خــود را ب ــود كــه فاصل ــي ب ــد، اســطوره و الگوي ــارزان تنگــة احــد انقــلاب پيوســته بودن ــه صــف مب ــازه ب ــي كــه ت جوان
ــژه  ــل تحمــل نيســت، به وي ــراي خيلي هــا قاب ــد هميــن گفت وگــو هــم ب ــا حاج حســن اســت؛ هــر چن ــا ب ــي از گفت وگــوي م مي ســنجيدند. آن چــه از نظــر مي گــذرد، بخش هاي
ــن  ــود. در اي ــراه ب ــان هم ــر كيه ــاده  در دفت ــاری س ــوردن ناه ــا خ ــه بخشــی از آن ب ــي ك ــر مي دانســتند؛ گفت وگوي ــي اش تحمل ناپذي ــه انقلاب ــه ســبب روحي ــه او را ب ــي ك آنان
ــان در  ــان برادرانم ــا«( مهم ــگ پوي ــه »فرهن ــم زاده از فصلنام ــاي ابراهي ــاب آق ــيري و جن ــلمين دهش ــکوري، حجت الاسلام والمس ــلمين اش ــا )حجت الاسلام والمس ــو م گفت وگ

ــاور نمي كرديــم پــس از ايــن مصاحبــه ديگــر حــاج حســن را نبينيــم. كيهــان )حاج حســن شــايانفر، حــاج آقــاي محمــدزاده و حــاج آقــاي شــمس( بوديــم و هرگــز ب

65دغدغه هاي مردی انقلابي كه تنگة احد فرهنگي را ترك نكرد



 فرهنـگ پويـا  از بيانـات اسـتاد محمـدزاده بهره منـد شـديم امـا 
توفيـق نداشـتيم از وجـود شـما اسـتفاده كنيـم. می خواسـتيم يك 
جريان شناسـی خـط نفـوذ از دولـت بازرگان تـا كنـون  را از محضر 
حضرتعالـی اسـتفاده كنيـم. واقعاً بـراي ورود به اين مقولـه چه بايد 
كـرد؟ گره كار كجاسـت كه نمي شـود يك جريان را درسـت واكاوي 

كرد؟
اعتقـاد مـن اين اسـت اگـر يک چيـزی را بگيرند به مسـؤولين قـوه قضائيه 
بـه مركـز اسـناد می گويـم بابا يـک چيزی بدهيـد، نياييـم اين چيزهـا را كه 
يک نفـر دو نفـر سـه نفـر كار كردنـد مرتـب همـه تکـرار كنيـد، ايـن تنـوع 
امکانـات در دسـت محققانـی كـه سـابقه و فعاليـت آن هـا مشـخص اسـت 
بـر ايـن اسـاس بايد باشـد. بـه من گفتنـد يـک ده پانـزده روز دهـه فجر بيا 
داسـتان انقـلاب، راديـو مثـل اربعيـن بـود، يـک شـبکه راديويـی زده بودند، 
گفتـم مـن بيايم چه بگويم؟ سـندها وجريانات دسـت شماسـت! من می آيم 
برای شـما اسـناد آشـکار و منتشر شـده حـرف بزنم ايـن كـه دارم در روزنامه 
می زنـم، بعـد هـم بچه هايـی كه الان دسـت بـه كار هسـتند در ايـن زمينه 
صاحب نظـر هسـتند، دو سـه نفـر ما اين جـا داريم همين طـوری دارنـد كارها 
را مـی كننـد. امامبعـد از شـهادت حـاج آقا مصطفـی در اولين سـخنرانی 
اشـاره بـه ايـن موضوع داشـتند؛ به روحانـی گفت نگو دانشـجو نمی خواهيم، 
فـردا مقـدرات مملکـت دسـت اين هاسـت، از آن طرف به دانشـجو گفت نگو 
روحانيـت نمی خواهيـم، روحانيـت كسـی اسـت كـه مـردم دنبـال او راه می 
افتنـد، مـردم اين ها را قبـول دارند. بعـد در نهايت گفت، اگـر روحانی حاليش 
نيسـت بـا او درگيـر نشـويد. اين روش شناسـی امامبود. شـايد بخشـی از 
ايـن عـدم تحمل هـا كه امـام و رهبـری خون جگـر می خورند، بـرای همين 
اسـت. آقايـان تحمل ندارند كسـی مثـل آيت الل خامنـه ای بيايد بـا اين ابعاد 

علمی- فقهـی كشـور را مديريـت كند. 
 فرهنگ پويا  بلكه حضرت آقا دارند جهان را مديريت مي كنند.

 ]رهبـري[ از چـه جاهايـی و از چـه عقبه هايی ما را گذرانـده، بعد مي گويد اگر 
يـک روحانـي حاليش نيسـت برويـد او را حالي كنيـد، اگر اين ضعـف كاري 
اين جاسـت درد و سـوز و تشـخيص درسـت اسـت، حـالا خودش خـودداري 
كـرده و خيلـي جاها نگفتـه، مي گويد اگر ايـن روحاني حاليش نيسـت برويد 
حاليـش كنيـد؛ اگـر حاليش نشـد او را رها كنيد، برويد پشـت سـر آن كسـي 
كـه او را قبـول داريـد. وقتـي خودبه خـود او را تحويـل گرفتيد، انگار شـما آن 
چيـزي كـه رژيم مي خواسـت دنبال مي كنيـد. رژيم در ماجرای شـهيد جاويد 
در حـوزه جبهه بنـدي ايجـاد كرد، شـما اسـناد سـاواک در اين جبهه بنـدي را 
ببينيـد، در ماجـرای شـريعتي و همين طـور در شـمس آبادي دنبـال ايـن بود 
كـه دوقطبـي درسـت كند. حـالا می آيند با يکـي از بزرگان جامعه مدرسـين 
مصاحبه مي كنند... شـما جريان نفوذ فرهنگي اقتصادي سياسـي را در اسـناد 
لانه جاسوسـي ببينيـد، رابطه خـوب آمريکا را ببينيد، اصلا منبع منتشر شـده 
سـندهاي آمريکاسـت، چقـدر از اين ها اسـتفاده شـده؟ هيچي! پـاي منبر كه 
مـي روي هميشـه بحث هـاي تکـراري اسـت. بـه اين هـا نيـاز دارد. اين كـه 
مي گفتيم، در دوره تحصن چرا آقاي مشـکيني بلند شـد آمد آن جا نشسـت؟ 
پاكي و سـلامت و صداقت آقاي مشـکيني را ببينيد. آقاي ميانجي آمد؛ شـما 
شـخصيتی مثـل آقـای مدنـي را در تاريـخ چقدر معرفي كرديد؟ شـما اسـناد 
سـاواک را كـه مي خوانـي و رفتارش را مي بيني، خاطـرات او را مي بيني، آقاي 
حسـني خاطـره اي نقـل مي كند كه بـراي مرزهـا و غائله آذربايجـان خدمت 
امـام رفتيـم، بعـد امـام فرمودنـد مسـؤول ايـن منطقه مـرزي آقاي حسـني 
اروميـه، همـه كمـک كنيـد تـا از ايـن فتنه عبـور كنيد. بعـد از جلسـه آقاي 

مدنـي آمـد و گفت: در خدمتتان هسـتم، بـراي اين قضيه كه امـام گفته، هر 
چه شـما بگوييد مـا وظيفـه مي دانيم. 

در اسـناد سـاواک آخريـن سـندش را بخوانيـد، رئيـس شـهرباني همـدان 
مي گويـد شـهر دسـت ايشـان اسـت، می توانـد  همـه مـا را يک شـبه جمع 
كند، ما بايد برويم از ايشـان مشـورت بگيريم. وقتي كه مي خواهد بلند شـود 
بـرود آذربايجان سـر آن ماجراي غائله بعد از شـريعتمداري چطـوري خودش 
را عرضـه مي كنـد؟ اصـلا حـرف مي زد گريـه مي انداخـت، حرف مـي زد آدم 
مي سـاخت... الان يکـي از آفـات، هميـن پروژه هاسـت؛ از ارشـاد از حـوزه از 
هـر جايـي پول مي گيرنـد و هر كسـي كارهاي تکـراري می كنـد... مي بيني 
كسـي مثل  هاله اسـفندياري دسـتگير مي شـود ، بعـد از يک مـدت بازجويي 
دنيـا بـراي آزادي او بـه ايران فشـار مـي آورد، بعد هم آقـاي... مي آيد مي گويد 
يـک پيـرزن را گرفتنـد! بابـا حـالا تـو مي خواهـي آزاد كني بکن ولـي ديگر 
اين طـوري نگو! من معتقدم در مطالعه، طلبه هـا را در كار مُعيّن بيندازيد. الان 
ايـن آقـاي جـواد سـليماني دارد كار مي كند، ما يـک پاورقي ايشـان را از فردا 
پس فـردا شـروع مي كنيـم، دارد ريزش ها در صدر اسـلام را بررسـی می كند. 
هـر موقـع مي گويـي ريـزش، مي گويـد طلحه زبيـر بعدي چه كسـي فلاني 
چـي هيچـي رفتـه كار كرده، منابع همـه موجود اسـت و دارد بيـرون مي آيد. 
آن »عدالـت در گـرداب« بـرای يک طلبه 25 سـاله اسـت، ايـن را بايد مطرح 
كـرد و سـاخت؛ نه دنبال پول اسـت نه دنبـال آگهي و نه دنبال مطرح شـدن. 
امثـال اين هـا را بشناسـانيد، از اين روزمرگي ها در بيايند، شـما نگاهي به فارغ 
التحصيـلان همـان تشـکيلات بيندازيد، يکي يکـي دارند از دسـت مي روند! 
 فرهنـگ پويـا  نكته اي كه آقـاي محمدزاده گفت حـالا اين جا گفتني 
نيسـت ولي متاسـفانه اين آفت ها همه جا هسـت، در بعضي مباحث 
هسـت حالا در مجموعه مـا زياد داريـم؛ امثال آقاي سـليماني، آقاي 

ابوطالبي و... 
حـاج آقـا شـايانفر: قطعا هسـت من مطمئن هسـتم هسـت. الان ايـن آقاي 
محمدجـواد نـوروزي گفتـم بيايد بـا آقـاي اصلاني، دوبـار اين جا آمـد، امثال 
اين هـا را گفتـم يک ليسـت به ما بدهيـد در هر بحثي كه حـرف براي گفتن 

داشـته باشـد برويم اين ها را مطـرح كنيم. 
 فرهنـگ پويا  آن ها شخصيت سـازي مي كنند ولـي در بين نيروهاي 
ارزشـي و ولايـي يـك كسـي مـوز را مي خـورد پوسـت آن را جلوي 
پـاي آن هايـي مي اندازنـد كـه قرار اسـت رويـش كنند. اگر بشـود 
يك جلسـه بياينـد پيش آقـاي اصلاني؛ شـايد با هميـن نگاهي كه 
مي گوييـد هفتـه اي يـك روز بگذاريـم بياييـم اين جـا شـروع كنيم، 
ارتبـاط ايـن مجموعه با مجموعه هايـي كه در قم هسـتند مانندآقاي 
سـليماني و آقـاي نـوروزي و ديگرانـی كـه نظريه پـرداز و توانمنـد 

هسـتند را برقرار كنيم.
بـه هرحـال تشـکيلات آقاي مصباح پنجـاه تا از اين هـا دارد، اين پنجـاه تا را 
وصـل كنيـد بـه روزنامـه. فصل نامه پويا دو سـه هزارتـا فروش نـدارد، بياييد 
كيهان فرهنگي را تحويل بگيريد و مديريت كنيد؛ پشـتيباني، پخش و توزيع 

و محتوا. 
 فرهنـگ پويـا  مي شـود كيهـان در توزيـع پويـا بـه ما كمـك كند. 
مـا يك شـماره را بـراي توزيـع داديم، بابـت توزيع خيلی خسـارت 
داديـم؛ بعد هم مجلـه ما را خـراب كردند و براي ما پس فرسـتادند! 
مـن مي گويـم كار دولتـي اين طـور اسـت، بياييـد يـک هسـته قـم بزنيـد، 

گفت وگوهـاي خـوب بدهيـد بـرای صفحـه معـارف مـا.
 فرهنـگ پويا  سـال گذشـته يـك عـده از طلبه هاي جـوان را جمع 
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كرديم؛ طلبه هـاي جواني كـه در انتخابات دنبال 
پـول نبودنـد و مثـل زمـان جنـگ از خودشـان 
هـم مايـه مي گذاشـتند، به عشـق حضـرت آقا 
كار كـرده بودنـد، چهارشـنبه ها خودشـان يك 
آبگوشـت  تخم مـرغ، سـيب زميني و يـا يـك 
مي دادنـد، پانـزده شـانزده جلسـه دوسـتان با 
آن هـا دربـاره نويسـندگی كردند، از آن بيسـت 
سـي نفر الان حداقـل چهار پنج نفرشـان دارند 

مي نويسـند. 
بـراي آن بيسـت سـي تا بايـد كلاس بگذاريـم، براي 

ايـن جمع مسـتعد بايد شـما برنامـه ببينيد.
 فرهنـگ پويـا  مـا يـك جمعـي داريـم بـه نام 
كانـون طلـوع. يكشـنبه ها برنامـه اي داريـم كه 
خـود دوسـتان يـا كارشـناس از بيـرون مي آيد. 
البته از اين دوسـتان مـا مي توانيم مقاله بگيريم 
مثـل آقـاي باقرزاده كه هم دسـت به قلم اسـت 

هـم بيان خوبـی دارد. 
نقـد خيلي قشـنگي زده بـه صحبت هـاي آقاي 
كديـور، خـود آقـاي باقرزاده هم شـجاع اسـت 
و هـم صاحب نظـر يـا مثـل آقـاي فرج نـژاد  كه 

جـوان اسـت و خيلي انـرژي دارد. 
پنجشنبه سـرمقاله اي را از يک شـخص مصري زديم 
بـه عنـوان يادداشـت مهمـان. با همـان گـروه ارتباط 
برقـرار كـردم، عـارف صدرايـي زنـگ زد گفت چنين 
متنـي را آقـاي اراكي فرسـتاده، شـما مي زنيـد؟ گفتم 
چرا نمي زنيم؟ متن را فرسـتاد و برداشـتيم زديم. شـما 
نـه فقـط براي قـم بلکه براي سراسـر كشـور و جهان 

مي توانيد مطلب بنويسـيد.
 فرهنگ پويا  در قم آن دفتر شما فعال است؟

برقرار است ولي فقط توزيع و فروش. 
 فرهنـگ پويـا  حـالا ايـن دوسـتان مـا خيلـي 
سرشـان شـلوغ اسـت ولي با اين وجود ما يك 
نشسـت هفتگي داريم، برنامه سـخنراني داريم 
كـه اعـزام مي شـوند و حداقل اگر هـم فرصت 
نوشـتن نداشته باشـند و برايشان سخت باشد، 
مي شـود در قالـب گفت وگو و مصاحبـه مطالبي 

تهيه شـود. 
شـما بـراي هـر شـماره فصل نامـه پويـا چقـدر پـول 
مي دهيـد؟ بياييد جهان انديشـه تان را راه  اندازي كنيد. 
 فرهنـگ پويـا  بـه نظرتـان مـا چقـدر پـول 

؟  هيـم مي د
حاج حسن شايانفر: حداقل .... بايد باشد. 

 فرهنگ پويا  ما هم همين قدر است. 
حـاج آقـا شـايانفر: نه ولـي همـان را مي گويـم جهان 
انديشـه، يک جريان سـالم، تيمي  بيايـد مديريت كند 

و جلـو ببرد. 
 فرهنـگ پويـا  خـوب اسـت صحبـت شـود 

هفتـه اي يا دو هفتـه اي يـك روز اين جـا بيايند. 
بعضي فِرز نيسـتند، روزنامه نگار نيسـتند، بعد از سه بار 

نشسـتن انرژي مـا را خالي مي كنند. 

 فرهنـگ پويـا  بلـه بعضي تنـد و تيز نيسـتند. 
ولـي مثـل آقاي باقرزاده هسـت. هميـن كه يك 
رابطه باشـد كار بشـود ما مي گوييم سـوژه شما 
چيسـت، متناسـب با سـوژه اي كه شـما عنوان 

مي كنيـد كلـي آدم در آن جا هسـت. 
مـا مشـکل كمبـود پـول داريـم، همه جـا پـول دارنـد 
توليـد نمي كننـد؛ حـالا البتـه همـه جـا اغراق اسـت.

 فرهنگ پويا  اين پول مشكل همه گير است. 
حالا كم شـده ولي دو سـه سـال پيش كجا بـود؟ اين 
.... مثـال مي زنـم ايـن آقـاي .... كـه الان بحـث پول 
پنـج ميلياردي او آمده، من ديوان محاسـبات سـندش 

را دارم اسـم .... بـا امضـاي .... رفته گرفته. 
 فرهنـگ پويـا  ماهنامـه امتـداد بـراي جبهـه و 
جنـگ هم بـه خاطر نداشـتن پول تعطيل شـد. 
ما هم اگر پول داشـته باشـيم مي توانيم هفتگي 
بياوريـم؛ پـول نداريم، نويسـنده وقتـي مي بيند 

پـول نداريم نمي نويسـد.
شـما اين صفحه معـارف را پول ندهيد، اصلا انديشـه 
را توليـد كنيد بدهيد ما بزنيم، بحث هاي علوم انسـاني 
را، پـول هـم ندهيد، مـا پول آن كسـی را كه مصاحبه 
كـرده هـم هديـه بـه او مي دهيـم. كجـاي كاري بيـا 
سـازمان معـارف مـا را تحويـل بگير، يک نفـر نماينده 
بيايـد خـودت آن جـا بنشـين بگيـر، چهره سـازي ها و 
حركت هـا سه سـاعت در هفتـه به اندازه يـک ماهنامه 
ارزش نـدارد، مـن آخـر حرف، شـما را بدهکار مي كنم؛ 
يعنـي حـرف ايـن اسـت، واقعـا بحـث علوم انسـاني 

جايـش خالي اسـت. 
 فرهنـگ پويـا  در حـوزه هسـت، كافـي اسـت 

بشـود؟  مصاحبه 
در قـم شـما شـخصيت را پيـدا كن، هماهنـگ كنيم 

مصاحبـه بگيرد. 
 فرهنـگ پويـا   آقـاي محقـق كه مسـؤول خود 
خبرگـزاري رساسـت، كارش خبـر و مصاحبـه 

 . ست ا
او براي رسا دارد كار مي كند. 

 فرهنـگ پويـا   مي توانيم صحبـت كنيم ببينيم 
مي تواننـد ايـن كار را بكنند.

بياينـد من مي گويم، ما الان مي توانيـم وارد اين مقوله 
شـويم يک نماينده فعال در قم، يـک نماينده فعال در 

خراسـان، برويم، هفته اي سـه صفحه معارف داريم. 
 فرهنـگ پويا  هـم بخش معارفتـان هم بخش 
از  مختلـف  سـوژه هاي  مـورد  در  مصاحبه هـا 

اين هـا مصاحبـه بگيرنـد. 

افتخار ما اين است كه 
يك نفر از كيهان هنوز 

پناهنده نشده، توانسته 
نفوذ بكند دفتر... دفتر... 

دفتر نشر آقاي ايكس 
ايگرگ، اين طوري موفق 

بودند شما افرادي كه من 
در اين... را اصلًا ماندم 
چطور يك دفعه مي آيد 

همه كاره تشكيلات وصل 
مي شود به بعضي از 

اعضاي دفتر ملاقات ها 
و جلسات همان موقع 

هم... هم مي نشينند 
من نمي خواهم بگويم 

جاسوس و نفوذي هستند، 
من مي خواهم بگويم كسي 

كه اگر بلد نيست يك كار 
را به او بدهي بدتر از 

نفوذي ها آسيب مي زند.
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يـک موقـع مي بينـي مصاحبـه را مي گيـرد يـک ويرايـش مي كنـد آمـاده 
مي فرسـتد، حـالا من انرژي ام بعـد از ظهرها مـي رود، وقتي غذا مي خـورم ...

 فرهنگ پويا  خيلي هم ضعيف شديد. 
بلـه دارد مي سـوزد، مـن مـرده بـودم الان كبـد، كمردرد، جنسـم جور اسـت! 

سـنگ كليه، ويتاميـن دی و... .
 فرهنـگ پويـا  حـاج آقـا از مـا مصاحبـه مي خواهند برعكس شـد. 
اعتقـادش را دارد مي گويـد، آن هايـي كـه بـراي شـما مي نويسـند 
وضعيتشـان از نظـر مالي خوب نيسـت، مـا يك رفيـق داريـم... براي 
قـرآن مي نويسـد، باسـواد اسـت حـدود بيسـت سـي سـال پيـش 
كتاب هـاي عربـي فقهـي نوشـت در جامعةالمصطفـی كار مي كنـد، 
سال هاسـت براي كيهان مي نويسـد، به او مي گويم دوسـتان چقدر به 
شـما مي دهند؟ مي گويد مـن نمي دانم، وقتـي كه براي شـما مي گذارد 
ولـي در آن حـد چيـزی نيسـت؛ آن هايي هم كه دلسـوز هسـتند براي 

شـما مي نويسـند، واقعـاً وضع مالـي آن ها خوب نيسـت. 
بلـه بـراي ما مي نويسـد مـا يک حـق التاليـف داريـم مي دهيم؛ ولـي همان 
نيرويـي كـه اين جـا هـم دارد هفتصـد هشـتصد مي گيـرد، يک جـاي ديگر 
مـي رود چهـار ميليـون جلـوي او مي گذارند مي رود سـکه مي دهنـد، حالا ما 
بايـد چقـدر به اين محمـدزاده بدهيم تـا بماند؟ هركس مي آيد مشـکل مالي 
دارد، پيـش او مي فرسـتيم مي گوييـم يـک وامـي به ايـن بابا بده يـک ريال 

هـم نمي گيرد. 
 فرهنـگ پويـا  من يـادم اسـت آن موقـع اوائـل دوره بـه اصطلاح 
اصلاحـات خدمـت شـما بوديـم، فرموديـد هميـن آقـاي ايمانـي 

خواسـتيم بـراش وام بگيريـم دويسـت هـزار تومـان... .

داداشـم در بانـک بود، گفت 2٠٠ تومان تو مي فرسـتي آدم رويش مي شـود؟! 
مـن معـاون... بـودم 2٠٠ هـزار تومـان وام بدهـم؟! گفتم اين افتخـار كيهان 

اسـت كه همکارانش اين طوري هسـتند.
 فرهنـگ پويـا  بـه جايـش آن طرفي هـا... آقـاي... واقعا مشـكوك 

 . ست ا
سـخنراني اين هـا را دارم در خـارج، حـالا آن موقع مي گفتيم نماينده... اسـت 
ولـي بدانيـد بدتريـن كسـان مي رونـد. حـالا چـه جريان هاي جاسوسـي چه 
شخص شناسـي چـه بحـث عواملي كه بـا آ ن ها مرتبط شـدند. اين كـه ما در 
خبر اشـرف مي زنيم، بيش از سـي چهل آدم از بنياد اشـرف با داخل در ارتباط 
بوده و در نشـريات اصلاح طلب ها هم بودند سـؤال نيسـت مي توانند شـکايت 
كننـد، عـادي شـده؛ هرچـه بزني آن هـا بيش تر خوششـان مي آيد چـون قوه 
قضائيـه دسـت آقاي شـاهرودي يا دسـت آقـاي آملي كه نيسـت؛ آن قاضي 
آلـوده شـده يـا فهم سياسـي نـدارد، به او خـوراک نمي دهنـد. بولتن ويـژه در 
هفتـه دو هفتـه يک بـار ماهـي يک بار كـه اين نـوع احـکام را بـراي قضات 

بررسـي كنند، بفهمند اين اسـت .
اين كسـي كه مشـاور رئيس جمهور بوده، حسـين دهباشي، ببين چه تجليلي 
از اشـرف كـرده! مي گويـد بياييـد يک مقـدار منصفانه براي اشـرف صحبت 
كنيـد! نقشـي كه در تاريخ داشـته آن جنبه هايـش را هم بگوييد! اين با سـيد 
مهـدي هاشـمي در نيسـتان بـود... . راهي كه بـراي حل اين امور وجـود دارد 
از بالاسـت، بـي سـر و صداسـت و اين هـا را كـه ما نبايـد دنبال كنيـم. هاله 
اسـفندياري را كيهان دنبال كند، صنعتـي زاده را كيهان دنبال كند، عبدالرحيم 
جعفـري اموالـش را مي خواهد بگيـرد ما مي زنيم در چـرخ و چيزش نمي تواند 
بگيـرد، ميراشـرافي را مـن بگويـم چنـد كتـاب بـراي او درآمـده، آن هـا بين 
خودشـان را جمـع كننـد، بحـث اختلافاتشـان را كـه دارد دامن زده مي شـود 
افـرادي را كـه مـن نمي خواهم وارد آن بحث ها شـوم، فرصت سـوزي كرديم 
بيش تـر، حـالا يک دفعـه همـه، اين سـيل ها مي خواهد بـه داخل بيايـد.الان 
اسـتاندار فـارس گفتـه حـق نداريد تشـيع جنازه را تـا قبـل از انتخابات بکنيد 
بگذاريـم بعـد، ايـن يکـي را وزارت خارجـه مي گويد اسـم اين خيابـان نمر را 
عـوض نکنيـد بگذاريـد همان بوسـتان كـه بوده، سـومي  بگويـم، ايـن زاريا 
منطقـه اي اسـت كه خون ها ريخته شـده، يـک خياباني به نـام زاريـا... براي 
شـوراي شـهر بـراي همـه جـا فرسـتاديم، روحيـه درگيري بـا ايـن و آن كم 
اسـت، چـون دولـت و دولتمـردان به اين سـادگي اجازه نمي دهند. حالا شـما 
بـراي مصاحبـه خـود آن بحثـي كـه من خدمت شـما عـرض كردم شـروع 
كنيـد، نظر شـما تامين مي شـود. در اين بخش هم شـما حداقـل در كتابخانه 
و اسـنادي كه در جامعه مدرسـين خوابيده مي دانيم چيسـت ،يک دفعه آمدم 
بازديـد كـردم، اين هـا دارد خـاک مي خورد. من الان زندگي شـب شـکنان را 
شـروع كردم؛ زندگي شـهيد رجايي، شـهيد صدوقي، سـعيدي، فردا هم مدني 
و ديگـران؛ ايـن سـندها بيايد مـن جامع تر بـه ايـن زندگينامه مي پـردازم، به 
يـک داسـتان نويـس مي دهم براي نسـل جـوان اين كتاب ها نوشـته شـود. 

 فرهنگ پويا  چرا شما كنار خود كسي را پرورش نمي دهي؟
مگـر ايـن... نبـود؟ اسـتعدادش را داشـت، او را بردنـد الان رو در رو بـا گذشـته 
خـودش در آن مجلـه دارد كار مي كنـد! اين جـا عليـه حسـين نصـر بـود آن جا 
رفتنـد خط اين كه حسـين نصـر بيايد دربـاره حلقه كيهان مثـلا صحبت كند، 
اصلا حسـين نصر خـودش پدر همه فرقه هاسـت، از آن طـرف عباس معروفي 
مي خواهـد بيايـد يعنـي او را در يـک وادي ديگـر انداختنـد. هنر يک عـده اين 
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اسـت كـه هركـس كيهـان مي آيد، يا با پـول يا با يـک جايگاه يا امثـال اين ها 
مي كشـند و مي برند. حالا هشـتاد نود درصد آن ها توانسـتند خودشـان را حفظ 

كننـد، ده درصـد هـم ريـزش دارد؛ مهم اين اسـت خارج كشـور نرفتند. 
 فرهنـگ پويـا  بالاخره بايـد يك نفر كنار اين باشـد و پـرورش پيدا 
كنـد كه خدايـي نكرده اگر يـك روزي حاج حسـن نبود اين مسـير 

را ادامـه دهند.
خدا هست؛ اين حرف اماماست. 

 فرهنـگ پويـا  اين همـان خط نفوذي اسـت كـه دارد كار خودش را 
مي كنـد و نمي گـذارد جبهه حق تقويت بشـود.

افتخـار مـا اين اسـت كـه يک نفـر از كيهان هنـوز پناهنده نشـده، توانسـته 
نفـوذ بکنـد دفتـر... دفتر... دفتر نشـر آقاي ايکـس ايگرگ، اين طـوري موفق 
بودنـد شـما افرادي كـه من در ايـن... را اصـلًا ماندم چطـور يک دفعه مي آيد 
همه كاره تشـکيلات وصل مي شـود به بعضـي از اعضاي دفتـر ملاقات ها و 
جلسـات همـان موقع هم... هم مي نشـينند من نمي خواهم بگويم جاسـوس 
و نفـوذي هسـتند، مـن مي خواهم بگويم كسـي كه اگر بلد نيسـت يک كار 
را بـه او بدهـي بدتـر از نفوذي هـا آسـيب مي زنـد، مـي رود ماجراي سـفارت، 
يـک فـرض نمي گذارند، يک نفوذي امـکان دارد احساسـات را تحريک كند، 
حـالا در انصـار حزب الل اسـت در نيروي انتظامي  اسـت، در هـر جايي، مگر 
نمي شـود وقتـي كـه آن نيـرو رفتـه بـه دو نفـر بگوينـد يـک تير هوايـي در 
كـن در 18 تير يکي كشـته شـود، كشـته مي شـود، آن فتنـه راه مي افتد ولي 
هيـچ وقـت روشـنگري نمي شـود. ايـن آقـاي... خـودش خاطراتـش را براي 
مـن نوشـته من منتشـر نکـردم مي گويد: پسـرش آمـد يک دفتري داشـتند 
كـه بيـت ديگـر تـلاش مي كـرد آن هـا را بگيـرد، در  18 تيـر يک سـال بعد 
گفـت اون پسـرش گفتـه بـود يک كار كـن پـدرم روي آنتن بـرود، گفت دو 
سـه موتورسـوار را راه بينـداز يـک چندتا بـه اين آينه ها، شيشـه ها بزننـد، در 
برونـد، آمدنـد زدنـد گفتند به دفتـر آيت الل... حمله شـد! مي گفت شـب پدرم 
آمـد بـه پسـر... گفـت ديگر حالا بـا ما هـم ور مـي روي، در نيـروي انتظامي 
نفوذي هسـت، در روحانيت هسـت، در سپاه هسـت، يک جاهايي كم تر يک 
جاهايي بيش تر اسـت ما هيچ وقت نيامديم در اين صدا و سـيما ريشـه نفوذ 
را بخشـکانيم، يک بار بسـيج آمد يک ليسـت پنجاه شـصت تا راهيان نور به 
مـن داد گفـت نظـرت را دربـاره اين ها بده. گفتـم نظرم دربـاره اين ها هيچي 
نيسـت؛ گفتـم آن كسـي را كه انتخاب كـرده كنـار بيندازيد اگـر مي خواهيد 
مشـکل را حـل كنيد! آقـاي... همه اين سـردبيرهاي روزنامه هـاي زنجيره اي 

آقـاي.... از چهل چـراغ مـي رود آمـوزش، از آمـوزش مي آيد شـبکه چهار. 
 فرهنگ پويا  شـب انتخابات آقاي روحاني ايشـان برنامه اي داشتند 
در برنامـه راديـو هفت شـب انتخابات بـود، خرداد بود يـك هندوانه 
بـزرگ جلـوي خودش گذاشـته بود دكـور برنامه گفتم بـاز هم حرف 

خـودش را بزنـد پسـرم آمد نگاهي كرد گفت بابا امشـب شـب چله 
اسـت؟ گفتم چطور مگـه؟ گفت چرا هندوانه گذاشـته جلوش؟ گفتم 
اتفاقـا هميـن را مي خواهـد بگويـد، مي خواهد بگويد چله ما امشـب 
تمام مي شـود. قشـنگ شـب انتخابـات پيامـش را مي دهـد؛ يعني 

زمسـتان ما تمام شـد چله تمام شـد!
حـالا ايـن آقـا را روزنامـه.... يکـي از حرفه اي تريـن نشـريات و گزارشـگري 
آقـاي .... پسـر .... كـه قبـل از انقـلاب سـاواكي در ارتبـاط بـا كيهـان سـال 
58 اخـراج شـد رفـت تـو گـزارش فيلم، وقتـي كه گزارش فيلم بسـته شـد، 
رفـت تهـران تايمز، بعد كه روزنامه تايمز بسـته شـد، آمد با.... بسـتند و رفتند 
همين .... يک نشـريه خاكسـتري در بياورند، سـايت آينده رفت با او مصاحبه 
كـرد بـراي جريـان مهدي هاشـمي را كـه چـرا اين طـوري اسـت، گفت من 
دارم كار حرفـه اي مي كنـم مطبوعاتي اسـت، كيهـان هم از مـن دعوت كند 
مـي روم، ولـي كيهاني ها سـفت و سـخت هسـتند نمي گذارند، مـن دارم كار 
حرفـه اي ام را مي كنـم. ببيـن امـروز الان از اشـرف پنـج تـا عکـس زده، هر 
هفتـه موضوع هـاي مهـم را يـک عکس مي زنند، از اشـرف چه عکسـي زده 
باشـد؟ لبـاس احرام در مکه! الان دارد نشـريه را درمـي آورد. زمان احمدي نژاد 
هيـچ روزنامـه اي كـه نبود ايـن زد گوشـت كيلويـی 4٠٠٠٠ تومـان. هنوز تا 
حـالا 4٠٠٠٠ تومـان نشـده ولـي او آن موقع زد! آمده نشـريه در مـي آورد كه 
يـک دفعـه آمد تبديل به .... اين نشـريه شـد. اصلا سـبک زندگـي و اقتصاد 
غربـي و ديپلماسـي غربـي را جـا انداختـن همه چيـز در اين اسـت. اين قبل 
از انقـلاب سـاواكي بـوده، بعـد از انقلاب هم .... بـوده اما .... يک چيـز داده ده 
تـا چيـز پيـش مي بـرد هـر روز روزنامـه .... و .... را جلوي روحانيـون بگذاريد 
بگوييـد سـبک زندگـي كـه آقـا مي گويـد بـا انتشـار ايـن نشـريه اصلا حل 
مي شـود؟ آقـاي .... سـه چهار صفحه بـه او آگهـي مي دهد آقاي شـركت .... 
سـه چهـار صفحـه بـه او مي دهد همـه جا بـه او آگهـي مي دهند؛ مـن الان 
دارم مي گويـم صدبار بعضي ها تکرار شـده اراده ای براي حـل آن نبوده، وقتي 
كه نيسـت نوشـتن به عنوان كتاب مجله بعدا دسترسـي افراد به آن نيسـت، 

شـما بايـد موضوعاتـي را كه كار مي كنيـم، تبديل به كتـاب بکنيد.
 فرهنـگ پويـا  اشـاره داشـتيد بـه جريـان خـط نفـوذ در جريـان 
فرهنگـي و بحـث مطبوعـات و بحث موسسـات گوناگـون. به نظر 
شـما با اين هشـدارهايي كـه حضرت آقا هم نسـبت بـه بحث خط 
نفـوذ دادنـد، پروژه آينـده آن ها در رابطه با انتخابات چيسـت؟ يعني 
بـاز هم بر حادثه سـازي و موج سـواري اسـتوار مي شـود يـا اين كه 

شـيوه خـود را عـوض مي كنند؟ 
ببيـن! مـا بايـد بـراي چـه پيـروزي در انتخابـات آن هـا و چـه شکسـت بايد 
يکسـان آمـاده باشـيم. شکسـت را نمي پذيرنـد، اگر شکسـت بخورنـد بازي 
را بـه هـم مي زننـد. واي بـه حـال اين كـه ديگـر پيـروز شـوند! مـا كمبودها 

شـما در تهـران و اطرافـش بگـرد، سي تي  سـنترها يك مركزي هسـت براي عرضـه كالهاي غـرب، آن هم وارداتي؛ بسـيار 
تاثيرگـذار در فرهنـگ خانـواده و جامعـه، بي خـود اين برج ها سـاخته نمي شـود، كتابفروشـي هاي تمـام فرودگاه ها، همه 
سي تي سنترها فروشگاه هاي اتكا فروشگاه هاي شهروند برويد ببينيد، كجا نماينده انقلاب در اين كتابفروشي هست؟ 
چـون بعـد از جنـگ اصـل را بـر درآمدزايـي قرار داديم به جاي كنترل مصرف و امثالهم به اين جاها كشـيده شـده اقتصاد 

مـا دارد غرق مي شـود،.
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و كوتاهي هـاي بيسـت سـي سـال پيـش خـود را به ويـژه بعد از جنـگ الان 
بايـد جـواب دهيم، نمي شـود يک شـبه اين طوري شـده باشـند، فربه شـدند، 
ويژه نامـه نقـش پويـا را ببينيد در فراماسـونري و آقـاي نصر آقـاي فروغي را 

چطـوري دارد تجليـل مي كند. 
 فرهنـگ پويـا  اين نفوذ فرهنگي اسـت. اين گونه شـكل گيري شـد 
بعد كشـيده شـد به اين نفوذ اقتصـادي و اشـرافي گري. اين ها كنار 
همديگـر بـه همديگر پيوند خوردنـد. از پيوند بين اين ها يك شـبكه 
اجتماعـي طبقه متوسـط اين گونـه اي را شـكل دهي كردنـد در همه 

حوزه هـا... . 
شـما در تهـران و اطرافـش بگـرد، سي تي  سـنترها يک مركزي هسـت براي 
عرضـه كالاهـاي غرب، آن هم وارداتي؛ بسـيار تاثيرگـذار در فرهنگ خانواده 
و جامعـه، بی خـود ايـن برج هـا سـاخته نمي شـود، كتابفروشـي هاي تمـام 
فرودگاه هـا، همه سي تي سـنترها فروشـگاه هاي اتکا فروشـگاه هاي شـهروند 
برويـد ببينيـد، كجا نماينده انقلاب در اين كتابفروشـي هسـت؟ چـون بعد از 
جنـگ اصـل را بـر درآمدزايي قـرار داديم به جـاي كنترل مصـرف و امثالهم 
بـه اين جاهـا كشـيده شـده اقتصـاد مـا دارد غـرق مي شـود، يـک روز سـيب 
زمينـي را خـاک مي كننـد، ديشـب آمده بود گنـدم را خاک كردنـد، بعدي چه 
مي خواهـد شـود؟! بعـد آن دلال هايي كـه وارد مي كننـد يک دفعه بـازار را در 
دسـت می گيرند. سـخنراني ده سـال پيش من نوارهايش هسـت، گفتم اگر 
يـک روز بخواهنـد در ايـن مملکـت كودتـا كنند، هميشـه مي رونـد از صدا و 
سـيما حفاظـت مي كننـد ما بايـد برويم صدا و سـيما را اشـغال كنيـم، ترديد 
نـدارم تمـام حکومت هـا آخريـن پايـگاه را كـه بخواهنـد حفظ كننـد صدا و 
سيمايشـان اسـت مـا اوليـن جاهايي كه سـقوط مي كنـد صدا و سـيمايمان 

است.
 فرهنـگ پويا  ايام فتنه )تابسـتان 88( دفتـر پژوهش هاي فرهنگي 
همايش سراسـري داشـت؛ پروفسـور مولانا، آقاي مشـفق و آقاي 
روانبخـش كنـار هـم به نوبـت سـخن مي گفتند، نشسـتم مطالبي 
از صـدا و سـيما گفتـم به عنـوان آن چه خـودم ديدم )بايـد نوارش 
باشـد( فيش هايـي تهيـه كرده بـودم، گفتـم: روز بعـد از انتخابات 
صبـح تـوي برنامـه ايـران آقـاي... كـه دربـاره حيـات  وحـش و 
محيط زيسـت سـخن مي گويد كه چندي پيـش از دنيا رفـت، آمده 
صبـح اول انتخابـات دارد ايـن را مي گويـد: مـن نگـران كلاغ هاي 
خيابان هـاي تهران هسـتم، چرا بايـد خيابان هاي تهـران اين قدر 
كلاغ داشـته باشـد؟ چـه كسـي مي خواهد حسـاب ايـن كلاغها را 

برسد؟! 
من اصلا خبرش را نگذاشـتم اين جا بزنند]درگذشـت او را[ ولي آقايان تا كمر 
بـراي اين هـا خم مي شـوند، بعد آقـاي محمد شـجاعي از دنيا مـي رود لب تا 

كام چيـزي مطرح نمي كنند. 
 فرهنگ پويا  سـاعت هشـت و نيم بود. من حسـاس شـدم شـبكه 
دو برنامـة صبحگاهـي بخشـي از يك فيلـم خارجي را گذاشـته بود 
وسـط برنامـه فـردي سـياه پوش وارد شـد بـه او مي گويـد: آقا چرا 
سـياه پوشـيدي؟ مي گويد چرا نپوشـم، حق مـردم را خوردند! يعني 
همـان سـاعات اوليه كـه نتايج اعلام نشـده بـود! نمونه هـاي ديگر 
از شـبكه 3و4 هـم گفتم و اتفاقـاً آقاي مولانـا نگاه مـا را تأييد كرد. 
پاييـن آمـدم اتفاقا دوتـا مسـؤولان صدا و سـيما هم در بيـن آن ها 

بـود، دور مـن را گرفتنـد كـه تو چـرا اين هـا را گفتي؟ حق نداشـتي 
اين جـا بگويـي! گفتـم چرا حق نداشـتم اين جـا نگويـم؟ ديگر كجا 
مـن بگويـم؟ حاج آقا خواسـتند سـريالي بـراي فتنه بسـازند، به ما 
رسـيدند كـه مـا يـك طرح نامـه اي  بنويسـيم، طرح نامـه نوشـتيم 
رسـيد به جلسـة نهايي، ما هـم به عنـوان مدافع طرح رفتيـم صدا و 
سـيما، من در جلسـه گفتم چشـمم آب نمي خورد كه از صدا و سـيما 

چيزي عليـه فتنه بيـرون بيايد. 
مـن دو ماجـرا مسـتند نقـل كنـم، سـر قضيـه يـک خانمـي بود سرپرسـت 
خبرنگارهـاي جـوان راديـو پيـش مـا آمـد مشـورت و كمـک، گفتـم من به 
آن جـا اميـدي نـدارم. گفـت چرا؟ گفتـم شـما مي تواني اميـد را در مـن زنده 
كنـي، گفتـم من ايـن كتـاب را مي دهم، اگـر در راديو معرفـي كني من همه 
حرف هايـم را پـس مي گيرم، هر كمکي هم از دسـتم بر بيايد... گفت چشـم، 
ايـن كـه كاري نـدارد. گفتم فقط قبـل از اين كه مي خواهد پخش شـود، يک 
زنـگ بـه مـن بزن من گـوش كنـم. سـاعت دو به بعد بـود زنـگ زد، گفت 
امـروز الان مي خواهـد پخش شـود، در آنوس برنامه گفـت كتاب فلان فلان 
بعـد يـک دفعـه ايـن كتـاب معرفي نشـد! زنـگ زدم گفتـم چي شـد، گفت 
برق هـا رفـت! گفتم سـابقه داشـت؟ گفت: نه. ببيـن من در شـبکه هاي راديو 
تلويزيـون تسـت كردم، هنوز كه هنوز اسـت به اين سـادگي نمي توانم كتابم 
را بـراي معرفـي بدهـم، عليـه آن هم حـرف بزنند من خوشـحال مي شـوم، 
چـون كتـاب معرفـي مي شـود؛ امـا نمي زنند، بايکـوت مطلـق دومـي  در .... 
شـما كتـاب مرحـوم طالقانـي را بخوانيـد، اسـناد ياران امـام يک جـا پاورقي 
دارد، در رابطـه بـا بهائيـت مي گويد به زودي اين كتاب درباره بهائيت منتشـر 
مي شـود، بـراي هفت سـال پيش هر دفعـه .... را مي بينم جلـوي جمع و تنها 
مي گويـم ايـن »بـه زودي« كـي مي شـود؟ گفـت دسـت آقايان اسـت! هنوز 
براي بهايي ها مي خواهند سـند منتشـر كنند، دچار مشـکل هسـتند، ماجراها 
از ايـن قبيـل زياد اسـت كـه بخواهم بگويم دسـت هايي از يـک جاهايي، آقا 
وقتـي مي گويد سـازماندهي شـده، ديگـر از موضوع فردي درآمـده، يعني اين 
كـه طـرف ديگر همديگر را همپوشـاني مي كنند شـما.... هفتـه را ببين روي 
جلـد بدتـر از چهلچـراغ، چهلچـراغ محافظه كار اسـت چون سـابقه او خراب 

است. 
 فرهنگ پويا  مي فهمد دارد رعايت مي كند؟! 

بلـه، ولـي ايـن آمده مي گويـد تندروها، چنـان مي تازنـد تو ماجراي سـفارت، 
فقـط بـه تندروهـا نبايـد نسـبت بدهي، اگـر هم بدهي تـازه يـک بخش آن 
قابـل جاانداختن اسـت، بالاخره اين ها در كوتاهي هاي دولـت وارد اين عرصه 
شـدند، بـه غلـط اگـر بوده باشـد، ولـي وقتي كـه شـما مي بيني سـه چهارتا 
بچه هـاي حـزب الل مي رونـد خارج پناهنـده مي شـوند اين ها نفـوذي... بودند 
در.... كجـا بـود؟.... كجا بـود؟ اين يکي ماجراي.... ماجراي آن پسـر ديگر بود، 
يـادم رفتـه در آمريکاسـت همـه اين هـا در.... و جريـان.... در خيابان هـا بودند 
شـما ببيـن انتخابـات كه مي شـود.... يـا.... يک مسـائلي بـه وجـود مي آورند 
زبـان مـا را مي بندنـد، پريـروز بـه.... گفتـم اين چيه نوشـتي؟ سـليطه! اين ها 
دنبـال يک حاشـيه هسـتند تو به معـاون رئيـس جمهور مي گويي سـليطه؟ 
مگـر آن هـا بدتريـن فحش هـا را بـه شـما نمي دهند ولي بـا ادبيـات قانون و 

فـلان و رنـدي، شـما هـم از اين چيزها يـاد بگيريد. 
 فرهنـگ پويـا   دسـت شـما درد نكند، زحمت كشـيديد، شـرمنده 

شـما هستيم.
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